
Applied Issues in Islamic Education 
Print ISSN: 2588-3151                               Online ISSN: 2588-4077

©The Authors.

Academy of
Scientific Studies

in Education

Organization
for Educational

Research
and Planning 

Research Institute
 for Education 

Abstract

Paper type:
Research paper

Abstract

Applied Issues in Islamic Education
Serial No:26. 8 (1): 2023

é Objective: This study aimed at examining ‘holding congregational prayers in schools’ through 
jurisprudence, as well as inferring its rulings and the rulings on educational methods in this regard and 
harmful methods involved.

é Method: To solve this problem, this study has used the jurisprudential method based on the methodology 
of jurisprudence (and educational jurisprudence) and has deduced the degree of desirability of holding 
congregational prayers and its useful and useless methods by referring to the Qur’an, the Sunnah, the 
intellect, and the rules of jurisprudence.

é Findings: Studies show that holding congregational prayers is recommended to the 
educational agents of the school according to the general duties of guidance of every Muslim, 
and is obligatory upon them as an agent of the Islamic government, or a deputy/proxy/agent of 
a Muslim family. It is also a legal obligation in the Islamic Republic of Iran. The methods of 
holding prayers are subject to rulings and regulations, and one of the most important regulations 
is the condition of the possibility of effect and sanctity of harm and misguidance in selecting 
educational styles and methods. Furthermore, it is not permissible to use severe coercion (forcing 
a student by withholding his freewill), severe duress (forcing a student by threatening his life and 
honor) and moderate duress (forcing a student by threatening to deprive him of his obligatory 
rights) in holding prayers. In addition, if holding congregational prayers leads to hatred of prayers 
or confirmation of hypocrisy and duplicity (in the long term), it is forbidden and obligatory upon 
the school officials to replace them with more useful methods based on accurate expertise.

é Conclusion: This study showed that educational jurisprudence has a proper capacity to extract Islamic 
educational prescriptions in one ruling (congregational prayer and related rulings), and can be used 
in educational research along with philosophical, historical, comparative and experimental research. 

 Keywords:   congregational prayers, educational jurisprudence (school jurisprudence, 
teaching jurisprudence), devotional education, religious education.

ë Citation: Mousavi, S-N. (2023) .Holding Congregational Prayers in Schools from Viewpoint of 
Educational Jurisprudence. Applied Issues in Islamic Education, 8 (1): 129-155.

Holding Congregational Prayers 
in Schools from Viewpoint 

of Educational Jurisprudence
Seyyed Naqi Mousavi 1

Received: 2023/03/04     Revised: 2023/03/23      Accepted: 2023/04/30     Published: 2023/05/05

1. Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University.
Email: snmosavi57@cfu.ac.ir  0000-0002-3751-6962





129

نوع مقاله : پژوهشي
129 - 155

 برگزاری  نماز  جماعت 
 در مدارس 

از  منظر  فقه  تربیتی
 سيدنقی موسوی*   

* استاديار، گروه آموزشی علوم تربيتی، دانشگاه فرهنگيان.
E-mail: snmosavi57@cfu.ac.ir  0000-0002-3751-6962

ï تاریخ دریافت: ï    1401/12/13 تاریخ ویرایش: ï    1402/1/3 تاریخ پذیرش: ï    1402/2/10 تاریخ انتشار: 1402/2/15

چکیده: 
é هدف: بررســی اجتهادی »برگزاری نماز جماعت در مدارس« و استنباط حكم آن و نيز احكام 

روش های تربيتی در این زمينه و روش های آسيب زا، هدف این پژوهش بود. 
é روش: این پژوهش برای حل مسأله خود از روش اجتهادی مبتنی بر روش شنـاسی دانـش فقه 
)و فقه تربيتی( بهره گرفتــه و ميزان مطلوبيت نماز جماعت و روش های مفيد و نامفيد آن را با 

مراجعه به قرآن و سنت و عقل و قواعد فقهی استنباط نموده است. 
é یافته ها: بررسی ها نشــان می دهد كه اقامه نماز جماعت، بر كارگزاران تربيتی مدرسه از باب 
وظایف عام هدایتی هر مسلمان، مستحب است و  به عنوان كارگزار حكومت اسلامی و یا نائب/
وكيل/ اجير خانواده مسلمان واجب است. همچنين در جمهوری اسلامی ایران، تكليفی قانونی 
اســت. روش های برگزاری نماز خود، محكوم به احكام و ضوابطی هستند و از مهم ترین ضوابط 
شــرط احتمال تأثير و حرمت اضرار و اضلال در انتخاب ســبک ها و روش های تربيتی است. 
همچنين بهره گيری از اجبار شــدید )واداشتن متربی با سلب اختيار( و اكراه شدید )واداشتن 
 متربی با تهدید جان و آبرو( و اكراه متوســط )واداشتن متربی با تهدید به سلب حقوق الزامی(
در اقامه نماز جایز نيســت. همچنين درصورتی كه اقامه نماز جماعت موجب تنفر از نماز و یا 
تثبيت نفاق و دورویی )در بلندمدت( شــود، حرام و واجب است كارگزاران مدرسه، روش های 

مفيدتر و مبتنی بر كارشناسی دقيق، را جایگزین نمایند. 
é نتيجه گيری: این نوشتار نشان داد كه فقه تربيتی ظرفيت خوبی برای استخراج تجویزات تربيتی 
اســلام در یک مسأله )نماز جماعت و مســائل پيرامون آن( دارد و می تواند در كنار تحقيقات 

فلسفی، تاریخی، تطبيقی و تجربی در تربيت پژوهی به كار آید. 

واژگان کلیدی:  فقه مدرسه، فقه معلمی، تربيت اجباری، تربيت عبادی، تربيت دینی
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مقدمه 
الگوهای تربيت دينی و حضور دين در تربيت رسمی، از ديربار در سنت های آموزشی 
مطرح بوده و هســت. در دهه های اخير رويكردهای سكولار تلاش كرده اند حضور دين و 
نمادهای دينی را در برنامه درسی و آموزشی مدارس كاهش داده و از آيين ها، مناسک و 
نيايش های دينی در مدارس بكاهند و از »تربيت سكولار« در برابر »تربيت دينی« دفاع 
نمايند. به باور برخی »در قرن های 17 و 18 در اروپا، حركتی آغاز شــد كه در پايان به 
(Elias.1995:109 ) .سكولار و غيردينی شدن نهادهای جامعه از جمله مدارس منجر شد

اين رويكرد در برخی خوانش های ملايم تر علاوه بر اشــكال به اصلِ حضور مناسک 
دينی در مدارس، به آسيب های حضور دين در مدارس و تربيت دينی رسمی نيز استدلال 
می نمايند و از روش ها و نتايج آسيب زای چنين حضوری، بحث می كند و آن را تهديدی 
برای تربيت می دانند به نحوی كه تربيت را به »شــبه تربيت« تبديل خواهد كرد؛ مثل 
برخی مدعيات پل هرســت (Hirst, 1979). در شمار مسائل تربيت دينی )و به خصوص 
تربيت عبادی( در مدارس، می توان اقامه نماز جماعت در تربيت مدرســه ای و كيفيت و 

چگونگی آن اشاره كرد. 
بنابر توضيحات بالا نوشتار حاضر درصدد است تا اصل حضور دين در مدرسه و برنامه 
درســی و آســيب زايی برخی روش ها و عبادت ها را در مــورد اقامه نماز جماعت كاوش 
نمايد و درواقع به اشكال ديدگاه های رقيب با تأكيد بر يک تک موضوع )يعنی اقامه نماز 
جماعت( پاسخ دهد و »برگزاری نماز جماعت در مدارس« را از منظر فقه تربيتی )به مثابه 
مطالعه ای اجتهادی و روشــمند در كشف احكام از قرآن و سنت و عقل( بررسی نمايد و 

احكام اصل اقامه و كيفيت آن را از منظر شريعت اسلامی كاوش نمايد. 
برای تنقيح دقيق موضوع و تبيين زوايای مختلف اين موضوع بايد گفت كه سخن 
گفتــن از كيفيت »اقامه نمــاز جماعت در مدارس« ذيل بحــث »روش های تربيتی« 
می گنجد و نوشــتار حاضر ضمن بحث كلی از احكام روش های اقامه نماز جماعت، بر 
»روش اجبــار« تمركز خاص می نمايد و »اقامه اجبــاری نماز جماعت در مدارس« را 
به محک فقه تربيتی می گذارد. همچنين از ديگر اشــكالات منتقدان به تربيت عبادی 
در مــدارس، ترويج تظاهر و ظاهرســازی و نهادينه كردن دورويی و نفاق در مدرســه 
است. ســؤال اين است كه در جايی كه تربيت عبادی در تربيت رسمی منجر به ترويج 
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تظاهر می شــود، آيا بايد تربيت عبادی كنار گذاشته شــود؟ و يا اينكه بر ظاهرسازی 
دانش آموزان اصرار داشت؟

بنابراين پرسش های نوشتار حاضر به قرار زير است: 
1. اقامه نماز جماعت در مدارس از منظر فقه تربيتی چه حكمی دارد؟ 

2. كيفيت امتثال اين حكم و چگونگی اجرای آن در مدارس چه حكمی دارد؟  به عنوان 
نمونه اقامه جماعت اجباری در مدرسه دارای چه حكمی است؟ 

3. با عروض عناوين ثانويه مرجوحه )و با صدق عناوينِ نامطلوب( )ناظر به فرايند اقامه 
يا نتايج اقامه( حكم اقامه نماز جماعت چيست؟ برای مثال اگر اقامه نماز در مدارس، 
به اهداف تربيتی خود نرســد و ديگر كاركرد تربيتی ندارد، حكم آن چيســت؟ اگر 
علاوه بر وصول به اهداف تربيتی به ضد خود تبديل شــده است؛ مثل اينكه موجب 

تثبيت نفاق و ظاهرسازی و رياكاری شود، حكم چيست؟
نكته شــايان ذكر اينكه فقه تربيتی به مثابه رويكردی نوين در تربيت پژوهی در حال 
رشد است و تمركز بر مسائل تربيت رسمی عمومی و پرسش های ناظر به مسائل مدرسه 
بخش مهمی از آن خواهد بود و فقه مدرســه و فقه معلمی )به معنای كندوكاو اجتهادی 
برای پاســخ به سؤالات ناظر به مســائل مدرسه و معلمی كردن( يكی از شاخه های مهم 

آن است.

روش تحقیق 
روش نوشــتار حاضر، از نظر رويكرد، تحقيقی كيفی اســت و نظر روش، درشــمار 
تحقيقات توصيفی - اســتنباطی جای دارد كه درتلاش است بر اساس روش اجتهادی 
به حل مســأله خود بپردازد. توضيــح آنكه فقه تربيتی يكــی از قلمروهای جديد در 
تربيت پژوهی است كه تلاش می كند تجويزات تربيتی اسلام را بر اساس روش اجتهادی 
از قرآن و ســنت و عقل و ديدگاه های فقيهان و اسلام شناسان استنباط نمايد. چيستی 
 و روش اين قلمرو جديد در مجالی ديگر تبيين شــده اســت فراينــد اجتهاد تربيتی

در شكل شماره 1 منعكس شده است: 

https://qaiie.ir/article-1-911-fa.html
https://qaiie.ir/article-1-911-fa.html
https://qaiie.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1
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 بررسی دلالت ادله
 با استفاده از 

قواعد لغوی، اصولی 
 و قرائن تاریخی 

و تفسيری

 تعيين 
 وظيفة 
عملی

 استنباط 
حكم فقهی 

موضوع

 مطالعة 
 پيشينة 
تحقيق

 تعيين 
و تعریف 
موضوع

جستجو از ادلة 
قرآنی، روایی و 

عقلی

تطبيق قواعد فقهی

جریان اصول عمليه

شكل 1: فرایند اجتهاد تربيتی )اعرافی، 1395 ب(

براين اســاس نوشتار حاضر در ابتدا با تدقيق موضوع و تفريع سؤال اصلی به سؤالات 
فرعی در ادامه تلاش خواهد كرد با مراجعه به ادله قرآنی و روايی و عقلی و نيز عمومات 

و اطلاقات فوقانی و قواعد عمومی فقه تربيتی، به حل مسأله بپردازد. 
هرچند پرســش از نهادينه كــردن نماز در فرزندان )مانند غلامــی، ذاكری، زينلی، 
1398( و نيــز نماز جماعت در مدارس در پژوهش های كمــی و ميدانی و يا تحقيقات 
كيفی اســنادی دارای سابقه است )مانند جامعی ندوشــن و ايزدی، 1395( ؛ اما به دليل 
نوپا بودن پژوهش های فقه تربيتی و نيز تخصصی بودن بررســی اجتهادی و فقيهانه در 
مورد مســائل تربيتی، پژوهشی كه با وفاداری به بررسی فقيهانه به موضوع نماز جماعت 
در مدارس )با اين قيود( تمركز نموده باشد، يافت نشد. البته برخی از تحقيقات، در شمار 

پيشينه نزديک به اين پژوهش به شمار می رود كه بدان اشاره می شود. 
  اعرافی )1393( كه خود از مُبدعان و پيشروان فقه تربيتی و بررسی اجتهادی مسائل 
تربيت است در اين كتاب يک فصل را به موضوع تربيت عبادی و آموزش نماز در 30 صفحه 
اختصاص داده ؛ اما به هيچ وجه ناظر به فضای تربيت مدرسه ای و يا اقامه نماز نبوده است. 
همچنين ايشان در كتابی ديگر )1396( به تفصيل و به صورت كلان به مسائل تربيت عبادی 
و از جمله نماز پرداخته؛ اما در اين كتاب نيز به مسأله نوشتار حاضر )يعنی فضای مدرسه و 
تربيت مدرسه ای و اقامه نماز( نپرداخته است. همچنين از ديگر تلاش های اجتهادی در قلمرو 
تربيت عبادی و آموزش نماز می توان به پژوهشِ موسوی )1397ب( اشاره كرد كه دعوت به 
نماز و آموزش آن را به صورت اختصاصی در فضای خانه و خانواده بررسی كرده است و دعوت 
و روش های آموزش فرزندان، همسران و ديگر اعضای خانواده را از منظر فقهی كاويده است؛ 
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اما نه ناظر به فضای تربيت مدرسه ای بوده و نه ناظر به اقامه نماز جماعت و احكامِ روش های 
آن و تمايز نوشتار حاضر با پژوهش مذكور در تمركز بر اقامه نماز جماعت است و به بررسی 
اجتهادی حكم اصل اقامه اكتفا نخواهد كرد و از روش های اقامه و نيز وضعيت های پسَينی 

)عروض عناوين ثانويه( مانند اقامه اجباری و اقامه رياكارانه نيز سخن خواهد گفت. 

یافته های پژوهش 
  1.  حكم اقامه نماز جماعت در مدارس:                                                                                

پيش از پرداختن به ادله، چند نكته مقدماتی برای طراحی و تنظيم ادله ارائه می شود: 

 نكته 1.  تلاش برای تأسيس اصل: 
ممكن اســت گفته شــود كه از آنجا كه خود نماز جماعت، مســتحب است پس 
اقامه كردن جماعت، نمی تواند واجب باشــد؛ بنابراين  به عنــوان اصل اولی می توان 
استحباب را نتيجه گرفت؛ اما در پاسخ بايد گفت كه استحباب خواندن نماز به جماعت 
برای متربی است درصورتی كه محل بحث، برپاكردن و عملياتی نمودن نماز جماعت 
توســط شخصی ديگر/ مربی محل كلام است. بنابراين بايد به دنبال اين نكته بود كه 
اقامــه و برپاداری نماز مصداق چه عناوين/ قواعد عامه ای اســت و يا اينكه  به عنوان 
را تعيين كرده است يا خير؟ و به صورت  وظيفه ديگران دليل لفظی و يا لبّی حكم آن 
يک حدس پژوهشــی می توان چنين گفت )فرضيه(: اقامه نماز جماعت در مدارس،  

به عنوان اوّلی، مصداق عناوين مستحب و يا واجب است. 
همچنين به عنوان تلاشــی ديگر برای تأســيس اصل، ممكن است گفته شود كه 
باتوجــه به رابطه حكم تعليم و تعلــم و در نتيجه وظيفه معلم و شــاگرد )متربی و 
مربی(، اصل، در مسأله پيشرو، استحباب است ) به عنوان فعل مربی(؛ زيرا خواندن نماز 

به جماعت ) به عنوان فعل متربی( مستحب است. 
در پاســخ بايد به بحثی كلی تر دربــاب »تلازم يا عدم تلازم حكم تعليم با تعلم و 
حكم معلم و حكم متعلم« اشاره نمود؛ مبنی بر اينكه ممكن است در ابتدا تصور شود 
كه تعليمِ آنچه كه تعلّمش بر متعلم واجب است، واجب است و تعليم مطالبِ مستحب، 
مستحب است؛ اما اين تلازم صحيح نيست و ادله لفظی احكام تعليم، آن را برنمی تابد. 
بنابراين تعليمِ معارفی كه تعلمش واجب يا مســتحب است، بر معلم مستحب است 
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)اعرافی، 1395 الف: 443(؛ اما نكته اصلی در پاســخ اين است كه اقامه نماز جماعت 
در مدارس توسط اولياء مدرسه، هميشه مصداقِ تعليم نيست و می تواند تحت عناوين/
قواعد ديگر هم جای بگيرد. بنابراين دومين تلاش هم برای تأسيس اصل، ناكام ماند. 

 نكته 2.  بحث در مورد مكلّف این حكم: 
ممكن است گفته شود كه شخصيت های حقوقی )مانند مدرسه( مكلف به تكاليف 
شرعی نيستند در نتيجه مسأله حاضر با چالشی روبه رو می شود. در پاسخ بايد دانست 
كه اولاً بنابر برخی مبانی شــخصيت های حقوقی، در نظامات حقوقی دارای حقوق و 
تكاليف هســتند و بنابر نظر برگزيده شخصيت های حقوقی از حيثِ تلبسِ شخصيت 
حقيقی، مخاطب تكاليف شــرعی است و شخصِ مدير مدرسه از حيث مدير بودنش 
مكلف به تكاليفی اســت. بنابراين مبنائاً اين سؤال قابل پيگيری است. ثانياً كارگزاران 
تربيتی )مدير و معلم و...( نقش های ديگری نيز برعهده دارند كه می تواند مصداق برخی 
تكاليف ديگر قرار گيرد. توضيح آنكه كارگزار مدرسه دستكم دارای عناوين زير است:

1. كارگزار بماهو اجير حكومت اسلامی،
2. كارگزار بماهو وكيل/ نائب/ اجير خانواده،

3.كارگزار بماهو معلم/ عالم،
4. كارگزار بماهو مسلمان/ مردم. 

بنابراين همچنان اين ســؤال قابل پيگيری است. بر اساس همين پاسخ در ادامه 
تلاش می شــود اقامه نماز جماعت در مدرسه از حيث عناوين فوق، مورد بررسی قرار 

گيرد. 

  نكته 3.  چهارچوب ادله 
برای پاسخ به پرسش از حكم اصلِ اقامه نماز جماعت در مدارس، ادله را می توان 

در چند الگو سامان داد: 
1. با تحليل وضعيت/ نقش كارگزاران تربيتی مدرسه می توان سه دسته دليل اقامه نمود: 

1-1( وظايف عام هدايتی )عموم مكلفان و عالمان و معلمان(،
2-1( وظايف مربيان  به عنوان كارگزار حكومت اسلامی،

3-1( وظايف مربيان  به عنوان كارگزار خانواده ها. 
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ملاحظه می شود كه در اين الگو، اقامه نماز جماعت می تواند در سه سطح از سطوح 
حق و تكليف تربيتی تبيين شود. 

2. دسته بندی پيشين با نگاه به مُكلف بوده است. از منظر تكليف )وجوب و استحباب( 
نيز می توان ادله را اين گونه سامان داد: 

1-2( ادله ای كه اقامه نماز جماعت )بماهی الصلوئ( را به صورت عام و از جمله در 
مدرسه مستحب عينی می دانند از باب إحسان الی الغير، اعانه بر نيكی، نصُح، تواصی 
به حق، تسنين سنت های نيكو، تعليم مستحبات و تعظيم شعائر و نيز مستحب عينی 

است از باب دعوت و امر به معروف در غيرالزاميات.
2-2( ادله ای كه اقامه نماز جماعــت ) به عنوان مصداق تربيت عبادی( را واجب 

می نمايد:
1-2-2( از باب امتثال وجوب تربيت عبادی اولاد مباشــرتاً 1يا تسبيباً )اجاره، 

وكالت و نيابت كارگزاران مدرسه( 
2-2-2( از بــاب امتثال وجوب تربيت عبادی جامعه بر حكومت اســلامی و 

كارگزاران تربيتی مدرسه تسبيبا2ً. 
شايان ذكر است كه ادله فوق حكم اولی را تبيين می نمايند و اقامـه نمـاز جمـاعت در 
مدارس به عنوان ثانوی و نيز  به عنوان حكومتی/ ولايی می تواند حكمی ديگر داشته باشد. 

در ادامه با ادغام دو الگوی فوق تلاش می شود حكمِ اصل اقامه بررسی شود. 

الف( وظایف عام هدایتی.................................................................................... 
كارگزار مدرســه از جهت مسلمان و عالم بودن، مكلف به تكاليفی است و اقامه نماز 
جماعت مصداقِ تكاليفی استحبابی است كه به برخی از مهم ترين عناوين هدايتی/تربيتی 

اشاره می شود: 
  1.  قاعده احسان به دیگری: 

در مباحث مفصل گفته شــد كه احسان و نيكی كردن به ديگران مستحب است3 و 
اقامه نماز جماعت در مدرسه فرصتی برای عمل مستحبی برای ديگران فراهم می كند و 

1. مثلًا عضويت در انجمن اولياء و مربيان و يا تسهيم حكمرانی تربيتی در ديگر سطوح برنامه ريزی تربيتی 
2. )نكته: البته در اسناد بالادستی هم از اهتمام و توسعه و توجه ويژه سخن گفته شده(

َ يحُِبُّ المُْحْسِنِينَ. )بقره، 195( 3. وَأحَْسِنُوا إنَِّ الَلهّ
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مصداق بارزی برای احسان به ديگران است. ضمن اينكه اقدامات آموزشی و پرورشی نيز 
خود، مصداق احســان به ديگری است. هرچند ممكن است كيفيت اقامه به نحوی باشد 
كه مصداقيت برای احسان تحت الشعاع قرار گيرد؛ مانند اقامه اجباری، تحكّمی، آسيب زا 

و... كه به سؤال دوم پژوهش حاضر بازمی گردد. 
 2.  قاعده اعانه بر نيكی: 

از ديگر قواعد عام فقهی ناظر به روابط اجتماعی و فقه تربيتی، »استحباب اعانه بر نيكی« 
اســت1. اقامه نماز در مدرسه نيز مصداق بارز »ياری رسانی در نيكی ها به ديگران« است. 

 3.  قاعده نصُح:
از ديگر قواعد/ عناوين راجحه كه اقامه نماز جماعت مصداق آن شمرده می شود، نصُح 
ديگران اســت. نصح در لغت به معنای خلوص و اراده خير و نيكی به ديگران است و پند 
و اندرز زبانی يكی از مصاديقش است و هرنوع قول و فعل خيرخواهانه را شامل می شود. 

)ابن فارس، 1404، ج 5: 435(
 4.  قاعده تواصی بحق:

 مطابق سوره مباركه عصر2 تواصی ديگران به حق و صبر )و از جمله نماز و نماز جماعت(
مستحب است. 

وصيت و توصيه در لغت وعظ كسی به انجام كاری است و در اصطلاح شرعی نيز دارای 
 معنای خاصی )ســفارش هايی برای پس از مرگ( است. )مشكينی، بیتا: 555( در مورد
 معنای تواصی در سوره مباركه عصر چند احتمال مطرح است: 1. توصيه، 2. مشاركت در 
توصيه، 3. توصيه متقابل به همديگر و تواصی اعم است از تعليم و تربيت و امر به معروف 
 و ايجاد رغبت و غيره )همان طور كه علامه طباطبايی بدان تصريح می كند )1417 : 358(.

درنهايت اقامه نماز جماعت نوعی توصيه و ســفارش عملی به حق اســت و از اين باب 
مستحب.

 5.  قاعده تسنين سُنَن
از ديگر قواعد فقه اجتماعی كه در فقه تربيتی نيز مصداق دارد، قاعده تسنين است. 
فقه اســلامی علاوه بر كنش های فردی و انفرادی بــه دنباله ها و تبعات افعال نيز توجه 

1. وَتعَاوَنوا عَلیَ البِرِّ وَالتَّقوی وَلا تعَاوَنوا عَلیَ الإثِمِ وَالعُدوانِ )مائده، 2(
بْرِ الحَِاتِ وَ توََاصَوْا باِلحَْقِّ وَ توََاصَوْا باِلصَّ َّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ 2. و العصر ان الانسان لفي خسر إلِاَّ ال
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داشته و كنشگری فعال و پيشران در محيط اجتماعی را ترغيب می نمايد و از » استحباب 
 پايه گذاری و تثبيت و ترويج سنت ها و امور نيكو« سخن می گويد. )كلينی، 1407، ج1: 35(.

به نظر می رسد برپايی و اقامه نماز جماعت در مدارس مصداق »تسنين سنت های نيكو« 
است و از اين جهت، استحباب دارد. 

 6.  قاعده دعوت به خير
بر اساس آيه شريفه 104 سوره آل عمران و نيز ادله ديگر، دعوت به خير را می توان 
قاعده ای مســتقل به شمار آورد و در مجالی ديگر به تفصيل مفاد، مدارك و تطبيقات آن 
تبيين شد. بر اساس اين قاعده دعوت به امور خير الزامی، واجب كفايی است و دعوت به 
امور خير غيرالزامی، مستحب می باشد. دعوت در اين قاعده اعم است از فراخواندن زبانی، 

عملی و اشاری. )موسوی، 1399(  

 7.  قاعده امربه معروف 
از ديگر قواعد در تنظيم روابط اجتماعی، قاعده امر به معروف اســت. بنابر اين قاعده 
امر به معروف های الزامی، واجب كفايی اســت و امر به معروفهای غيرالزامی، مســتحب 
عينی اســت. فقيهان در مورد معنای امر نيز ســخن گفته اند و ديگر روش های لسانی و 
حتی روش های غيرزبانی را نيز مشمول واژه امر در اين قاعده دانسته اند. )اعرافی، 1399( 
درهرصورت اقامه نماز جماعت در مدرســه توسط اولياء مدرسه، مصداق بارزی برای امر 

به معروف است و مستحب.

 8.  قاعده تعليم 
بنابــر ادله تفصيلی، عالمــان وظيفه تعليم و آموزش برعهــده دارند و آموزش آنچه 
يادگيری اش بر ديگران واجب يا مســتحب اســت، بر عالمان )و معلمان( مستحب است 
)اعرافی، 1395 الف: 443( و اقامه نماز جماعت در مدرســه، مصداقی است برای تعليم 

مستحبات. 
بنابر تئوری های يادگيری اجتماعی/ مشاهده ای نيز آموزش در ميدان عمل و به صورت 

عملی، برتری های زيادی دارد. )ر.ك: نظريه بندورا در )الُسون و ديگران، 1400((
شايان ذكر است كه علم در قاعده دعوت، امر به معروف و تعليم، شرطِ وجوب است و 

مكلف به آن عالمان هستند و مكلف ساير قواعد مذكور عموم مكلفان می باشند. 
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ب( وظایف كارگزار مدرسه  به عنوان كارگزار حكومت..................................... 
دومين دســته از ادله، اقامه نماز جماعت را از حيث وظايف كارگزاران تربيتی مدنظر 
قرار می دهد. تقرير اين استدلال به اين قرار است: تربيت عبادی دانش آموزان بر كارگزاران 
مدارس در حكومت اســلامی از باب تكاليف قانونی/ استخدامی )و از باب تسبيب( واجب 

است و اقامه نماز جماعت يكی از بارزترين مصاديق تربيت عبادی است. 
در تبيين استدلال فوق ذكر چند نكته لازم است. 

 نكته 1.  وجوب تربيت عبادی مردم/شــهروندان/ دانش آموزان بر حكومت اسلامی 
مستند به ادله متعددی است كه در جای خود به اثبات رسيده است )اعرافی، 1396( 
و به اختصار می توان به »وجوب اســتصلاح و اصلاح مردم« اشــاره نمود. امير بيان 
 )عليه الســلام( در نامه 53 نهج البلاغه به والی خود مالک اشــتر چنين می فرمايد:
ِ عَليٌِّ أمَِيرُ المُْؤْمِنِينَ مَالکَِ بنَْ الحَْارِثِ الْشَْتَرَ فيِ عَهْدِهِ إلِيَْهِ حِينَ  هَذَا مَا أمََرَ بهِِ عَبْدُ اللهَّ

هُ مِصْرَ جِبَايةََ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أهَْلهَِا وَ عِمَارَةَ بلَِادِهَا«. وَلاَّ
ســند عهد مالک اشــتر قابل تصحيح اســت )اعرافی، 1395ج: 212(. در منابع 
لغت »صلاح« نقيض »طلاح و فســاد« و استصلاح ضد استفساد دانسته شده است 
 )فراهيــدی، 1410، ج3: 117(. صاحب فروق اللغئ گويد: صــلاح به معنای پايداری

بر چيزی است كه مقتضای حكمت است همان طور كه فساد تغيير از مسير حكمت 
اســت. درمجموع هر خيری كه نصيب انسان شود و هر شرّی كه از انسان دور شود، 
صلاح انسان است )عسكری، بی تا: 204 و 205 و 208(. از لوازمِ »فساد« خراب بودن، 
مريض بودن، ناقص بودن، بی فايده بودن و مضر بودن است، و از لوازمِ »صلاح« سالم 
بودن، صحيح بودن، كامل بودن، تامّ بودن، مفيد بودن و خير بودن است. همچنين به 
نظر می رسد اصلاح ملازم با استصلاح است و استصلاح در عبارت فوق تنها به معنای 

طلب اصلاح نيست و ملازم به اصلاح به شمار می رود. 
خلاصه آنكه استصلاح در فراز مورد بحث به معنای مفهوم هدايت و تربيت نزديک 
می شود و تلاش برای تربيت دينی و تربيت عبادی )آموزش عبادات و پرورش انسان 

عابد( از بارزترين مصاديق آن است. 

 نكته 2.  در مورد حكم استصلاح بايد خاطر نشان كرد كه هرچند ممكن است گفته 
شــود كه به قرينه اينكه در رساله الحقوق، واژه حق در موارد غيرالزامی و مستحبات 
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نيز به كار رفته است، پس استصلاح به مثابه يک حق، امری واجب نيست؛ اما در عهد 
مالک اشتر چنين قرينه ای وجود ندارد و به درستی بر وجوب دلالت دارد )هَذَا مَا أمََرَ 
بهِِ عَبْدُ اللهِ(. البته اســتحباب تربيت دينی و اقامه نماز بر حكومت، مستندات فراوانی 
كائَ )حج، 41( كه  لائَ وَ آتوَُا الزَّ نّاهُمْ فيِ الْرَْضِ أقَامُوا الصَّ َّذِينَ إنِْ مَكَّ دارد ماننــد آيه )ال

برای رعايت اختصار واگذار می شود. 
 نكته 3.  تاكنون از وجوب تربيت و هدايت )و تربيت عبادی و اقامه نماز جماعت در 
مدرسه( سخن گفتيم. نكته مهم ديگر تعميم اين حكم به معلمان و كارگزارن مدرسه 
است. به نظر می رسد وجوب تربيت عبادی و اقامه نماز جماعت در مدرسه را از باب 
موضوع عقد اجاره و يا شرط ضمن عقد اجاره، به كارگزارن مدارس دولتی تعميم داد. 
توضيح آنكه اجاره عبارت اســت از »عقد تمليک عمل يا منفعتی معين در برابر 
عوض معلوم« كه »اجاره ذمه« نيز خوانده می شود و اينكه تربيت عبادی )و اقامه نماز 
جماعت( را موضوع اجاره و يا شــرط ضمن عقد بدانيم ثمراتی به دنبال دارد؛ چراكه 
شــرط ضمن عقد مشروط به شروطی اســت )مانند اينكه خلاف مقتضای ذات عقد 
نباشد مثل اشتراط عدم استمتاع در نكاح( يا اينكه شرط نامقدور و يا نامشروع نباشد، 

و با بطلان شرط، مشروط )عقد( باطل نمی شود. 
به عبارت ديگر، كارگزار مدارس دولتی در حكومت اسلامی، از باب عقد اجاره )و يا 
نيابت و وكالت( موظف است از باب تسبيب، »وجوب تربيت عبادی« را امتثال نمايد. 
 نكته 4.  در اسناد بالادستی آموزش  و  پرورش جمهوری اسلامی ايران، كه از لحاظ 
قانونی برای كارگزاران ســتادی و صفی لازم الاجراســت مواضع مختلفی به وظيفه 
هدايتی و تربيت عبادی و ترويج نماز اشاره شده است كه به مواردی اشاره  می شود. 
ســند تحول بنيادين آموزش  و  پرورش، در بيانيــه ارزش ها نقش معلم را مربی، 
هدايت كننــده، اســوه امين و بصير در فراينــد تعليم و تربيت می دانــد )دبيرخانه 
شورای عالی آموزش  و  پرورش، 1390: 8( همچنين در بخش »مدرسه در افق 1404« 
مدرسه را مكلف به كشف و هدايت استعدادهای متنوع فطری و پاسخگويی به نيازها 
، علائق، رغبت دانش آموزان در راســتای مصالح و چهارچوب نظام معيار اســلامی 
می داند و اساســاً مدرسه را »تســهيل كننده هدايت« توصيف می كند. )همان: 12( 
برنامه درسی ملی نيز بر توجه به نقش مرجعيت معلم در هدايت تربيتی برای تقدم 
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تزكيه بر تعليم، غنی سازی محيط تربيتی و يادگير و ارتقاء تأكيد می نمايد. )دبيرخانه 
شورای عالی آموزش  و  پرورش، 1391: 9( و معلم را به مثابه الگوی هدايت كننده متربی، 
ادامه دهنده راه انبيا و تســهيل كننده تحقق اهداف آنها قلمداد می كند. )همان: 64(
همچنين در ســند تحول آموزش  و  پرورش، اقامــه نماز در مدارس مورد توجه 
بوده اســت. برای نمونه توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپايی نماز جماعت 
در مدرسه )دبيرخانه شورای عالی آموزش  و  پرورش، 1390: 19( توجه ويژه به نقش 
محوری نمازخانه در طراحی و معماری اســلامی ]مدرســه[ و اهتمام به طراحی، 
ســاخت و تجهيز متناســب نمازخانه )كتابخانه، آزمايشــگاه، فضای سبز و فضای 
ورزشــی( در تمام مدراس به عنوان محيط تعليم و تريبت )همان: 28( مورد تأكيد 

قرار گرفته است. 
ممكن است گفته شود كه استدلال پيشرو، تنها مدارس دولتی را در ايران شامل 
می شــود و وجوب تربيت عبادی را نمی توان به مــدارس خصوصی و كارگزاران آن 

تعميم داد. 
در پاســخ بايد گفت در نظام آموزش  و  پرورش ايران در حال حاضر، بيست و سه1 
گونه مدرسه فعاليت می كنند. اين گونه ها در دوران پس از انقلاب در ايران شكل گرفته 
اند. اگرچه برخی مانند مدارس شــهريه ای، تيزهوشان، استثنايی و بزرگسالان سابقه 
طولانی تری دارند برخی نيز ديگر فعال نيســتند و به اشكال ديگر تغيير ماهيت داده 
اند؛ اما با مرور مدارس خصوصی يا نيمه خصوصی در اشــكال آن ملاحظه  می شود 
كه در همه آنها دستكم مشاركت مالی دولت و وزارتخانه آموزش  و  پرورش وجود دارد 
)معاونت پژوهش های اجتماعی فرهنگی مجلس شورای اسلامی، 1395( و از لحاظ 
محتوايی نيز تحت قوانين وزارتخانه و اسناد بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی و 

شورای عالی آموزش  و  پرورش قرار دارند. 

ج( وظایف كارگزار مدرسه به عنوان اجير و وكيل خانواده................................... 
ســومين دليل، اقامه نماز جماعت را به مثابه نيابت، اجاره، وكالت و تسبيب از سوی 
خانــواده می داند به اين معنا كه تربيت عبادی فرزنــدان و ازجمله آموزش نماز و نهادينه 

1.  از مدارس عادی دولتی تا شــبانه روزی، هيئت امنايی، عشايری، شــاهد، ايثارگران، مراكز وابسته به دستگاه ها، 
مدارس غيردولتی، قرآنی، تيزهوشان، هوشمند و غيره.



141

 برگزاری نماز جماعت در مدارس
 از منظر  فقه تربیتی

ë  سال هشتم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 26
ë  بهار  1402

129 - 155  سيدنقی موسوی

كردن روحيه تعبد و بندگی و شركت در نماز جماعت بر والدين واجب است و اين وجوب 
تســبيباً به كارگزاران مدرســه كه طرف قرارداد والدين و خانواده ها هستند نيز سرايت 

می كند. 
وجوب تربيت عبادی، در فتاوا نيز دارای ســابقه است كه به مواردی اشاره  می شود. 
ازديدگاه علامه حلی، بر والدين واجب است كه طهارت و نماز را از هشت سالگی به كودك 
آموزش دهند و وی را به حضور در نماز جماعت  و جمعه عادت دهند )علامه حلّی، بی تا، 
ج4 : 335 (. در ميان اهل ســنّت نيز توجه به تربيت عبادی كودك مشــاهده می شود؛ 
شافعيه، حنبلی، مالكی و حنفی، هر كدام به صراحت با تأكيد بر وظيفه والدين در تربيت 
عبــادی، به ويژه نمازآموزی، ســنّت خاصی را برای آن يادآور شــده اند. )ر.ك: انصاری و 
گروهی از محققان، 1429، ج 3 :355 -359 ( در هر صورت، والدين بايد احكام شرعی و 
همه وظايف دينی، اعم از واجبات و محرمات را به فرزند خويش بياموزند؛ خواه خودشان 
آموزش دهند يا اينكه اين وظيفه واجب را به معلم بسپارند )مباشرت يا تسبيب(. )خويی، 
1416، ج 3: 264( همچنين بايد كودكان را قبل از بلوغ به روزه گرفتن عادت داد )محقق 
حلیّ، بی تا، ج 1: 180  (؛ همان طور كه تمرين كودك به نماز خواندن از سن شش سالگی 
مســتحب است )علامه حلی، 1413، ج 1: 313 (. شــهيد ثانی به صراحت می گويد كه: 
منظور از تمرين نماز، عادت دهی و عادت سازی پيش از بلوغ است )1410، ج  1 : 570(. 
اهميت عادت به نماز تا به حدی اســت كه برای مربيان و والدين مســتحب اســت كه 
كودكانشان را به خواندن نمازهای قضا نيز تمرين دهند )سبزواری، 1413، ج 7: 326 (. 
از آنجا در مجالی ديگر، به تفصيل مستندات وجوب تربيت عبادی و آموزش نماز به 

فرزندان اثبات شد )موسوی، 1397 ب( و اطاله كلام ضرورتی ندارد. 
درهرصورت بر اساس اين دليل، اگر مدرسه ای به هيچ وجه تحت قوانين و مقررات و 
اسناد بالادستی حكومت اسلامی )از حيث وجوب تربيت عبادی( قرار نگيرد، ممكن است 
از حيث نيابت، وكالت و اجاره و تســبيب از سوی خانواده ای كه »وجوبِ تربيت عبادی 
فرزندان« را به مدرسه توكيل و تفويض نموده است، متعلق تكليف قرار گيرد و اقامه نماز 
جماعت از حيث ارادهِ والدين بر كارگزاران مدرسه الزامی باشد. روشن است كه سخن فوق 
بر »اراده والدين« متوقف اســت )هرچند خود، معصيت كرده و از وظايف شرعی تربيتی 

خود، تخلف نموده است(.
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  2.  روش های اقامه نماز جماعت در مدارس:                                                                                
پرسش دوم پژوهش حاضر در مورد كيفيت برگزاری نماز جماعت در مدارس و معيار 
انتخاب روش های تربيتی )و برای نمونه روش های اجباری( است. ذكر چند نكته در اين 

مجال ضروری است. 

الف( احكام روش ها............................................................................................

 نكته 1.  امتثال يک تكليف در فقه اســلامی به لحاظ هستی شناســی اجتماعی 
می تواند در قالب ها، گونه ها و كيفيت های مختلف صورت گيرد كه در ادبيات فلسفه 
تعليم و تربيت از آن به »روش های تربيتی« در عَرض »اصول تربيتی« ياد می شود. در 
ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا اساساً فقه اسلامی به امتثال تكاليف و انجام 
اعمال و كيفيت امتثال و به تبََع آن فقه تربيتی به »احكام روش های تربيتی« توجهی 
دارد؟ پاسخ مثبت است. توضيح آنكه توجه فقه به بحث روش ها و كيفيت امتثال، در 
چند موضع بوده اســت: 1. بحث فعليت و تنجز تكليف و تزاحم و مانند آن در فقه و 
اصول؛ 2. بحث أجزاء، شرايط، مقدمات، مقومات و اركانِ ماموربه در فقه مثل اجزا و 
شــرايط صلات و عبادات و غيره؛ 3. بحث آداب مانند آداب حج، آداب تجارت، آداب 

قضا، آداب طعام، آداب صيد و ذباحه و غيره.
به تعبير ديگر فقه اسلامی هرچند به دنبال كشف احكام افعال اختياری مكلفان است؛ 

اما به احكامِ كيفيت افعال و به اصطلاح به »نحو الوجود« هم می پردازد. 

 نكته 2.  »روش های تربيتی« يكی از عناصر اصلی يک انديشــه تربيتی اســت و 
كاركرد آن در منظومه عناصر نظام تربيتی، وصول به اهداف تربيتی است. روش های 
تربيتی در عـــلوم تربيتی يعنی اقـدامات و افعـالی كه برای وصول به اهداف تربيتی 
انتخاب می شــوند. در ادبيات علوم تربيتیِ موجود، روش ها و فنون تدريس بارزترين 
مصداق است و به دليل تأكيد پداگوژی بر تربيت رسمی عمومی، بر تدريس و فرايند 

ياددهی و روش های آن تمركز می شود. 

 نكته 3.  در بحث حاضر نيز روش های اقامه نماز جماعت در مدرسه از حيث شانيتِ 
اصابت به اهداف تربيتی )و يا به بيان فقهی از حيث مُســقطِ تكليف بودن و »تحقق 
تكليف«( چند گونه اســت: الف( روش های مؤثر و مُصــاب ؛ ب( روش های غيرمؤثر و 
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غيرمُصاب؛ ج( روش های مُضر و آسيب زا. 

 نكته 4.  بنابراين وقتی در بحث حاضر از وجوب تربيت عبادی يا وجوب/ استحباب 
اقامه نماز جماعت در مدارس سخن می گوييم، روش های اقامه و شيوه های برپايی و 
چگونگی های اين فعل و كيفيت های عارض بر آن مانند »برگزاری اجباری«، »برگزاری 
مهربانانه«، »برگزاری مشاركتی« و غيره نيز خود موضوع برای مباحث فقهی به شمار 

می روند و بايد از احكام آن سخن گفت. 
ممكن اســت اين گونه اشكال شود كه بحث از كيفيت های عارض بر امتثال يک 
تكليف )در بحث حاضر، اقامه نماز جماعت در مدارس( بحثی بی فايده و غيرضروری 
اســت؛ چراكه اين كيفيت ها )برای مثال مهربانی، اجبار، مشاركت گيری در آموزش( 
خود دارای احكامی در مجال خود هستند. در پاسخ بايد خاطر نشان كرد كه كاركرد 
بحــث از »روش های تربيتی در فقه تربيتی« تنها به »جَری و تطبيقِ عناوين/ قواعد 
بالادستی« خلاصه نمی شــود و بحث صغروی و تطبيق كبرا بر صغرا نيز خود فوايد 
متعــددی را به دنبال دارد. ضمن اينكه وقتی از يک مســأله )اقامه نماز جماعت در 
مدارس( از منظر فقه تربيتی سخن می گوييم، استقراء روش های تربيتی مؤثر و احكام 

آن به جامعيت بحث و رفع شبهات ياری می رساند. 
بعد از ذكر اين مقدمات، برای پاسخ به سؤال پيشرو ) سؤال دوم: سؤال از احكام 

روش های اقامه نماز جماعت در مدارس( در دو بخش به پاسخ می پردازيم:
 1. مجموعــه احــكام عمومی در مورد روش های تربيتی كــه بر بحث حاضر نيز 

تطبيق می يابد.
2. تمركز بر اقامه اجباری نماز در مدارس به دليل اهميت اين روش. 

برای پاســخ بخش اول بايد گفت: در مجالی ديگر )موسوی، 1397 ب( از احكام 
حاكم بر روش های تربيتی و در تربيت عبادی )و نيز دعوت به نماز( ســخن گفتيم 
كه برای رعايت اختصار به ذكر آنها بســنده می شود: تقدم روش های نرم بر سخت1؛ 
تقدم روش های آينده نگر بر حال نگر )تقدم روش های آجل بر عاجل(؛ تقدم روش های 
عمقی نـــگر بر سطـحی نگر )سـطح و عمق در ايجاد تغـييرات مـطلوب در متربـی(؛ 

1.  در برخی از كتب فقهی، به روشِ رفق در امر به معروف و نهی از منكر و اســتحباب آن اشــاره شده است. مانند 
)نجفی، 1404، ج 21: 382؛ امام خمينی )ره(، بی تا، ج 1 : 481 (
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تقدم روش های متربی محور )مشــاركت جو( بر مربی محور )فعاليت و انفعال متربی(؛ 
تقدم روش های لذت بخش بر خنثی )و يا زجرآور، نفرت بخش(؛ تقدم برگزاری عبادات 
به صورت گروهی بر انفرادی )به دليلِ كاركردهای روان شناختی و تربيتی(؛ تقدم دعوت 

عملی بر دعوتِ لسانی1؛ تقدم روش های تشويقی بر تنبيهی.2
همچنيــن برخی ديگر از احكامِ فرازين بر انتخاب و كاربســت روش های تربيتی 
)و نيــز تربيت عبادی( كه در بحث حاضر نيز به شايســتگی تطبيق دارد، به شــرح 
زير اســت: لزوم توجه به اشــتراط احتمال تأثير در انتخاب روش ها، استحباب اتقان 
عمل )كارشناسی بودن انتخاب روش ها(، رعايت مصالح تربيتی در انتخاب و كاربست 
روش ها، حرمتِ اضرار و اضلال )اقامه نماز جماعت نبايد موجب آسيب و يا گمراهی 

و تأثيرات معكوس در دانش آموزان باشد( 

ب( حكم اقامه اجباری............................................................................................. 
مهم ترين مســأله در پاسخ به پرسش از روش های اجباری در تربيت، مفهوم شناسی 
اجبار است. اجبار با مفاهيمی ديگر مانند تحميل، الزام، جبر، اكراه، تهديد مشابه است و 

در مقابل اختيار، انتخاب و آزادی قرار دارد. 
فعل انسان در يک تقسيم به فعل ارادی، جبری و طبيعی تقسيم می شود طبيعی نيز 
اقسامی دارد: بازتابی و غيربازتابی؛ بدنی، روانی و روانتنی؛ بيولوژيک/ فيزيولوژيک. واژه ی 
»اجبار« از ماده »جَبر« به معنی واداشتن كسی به كاری بر خلاف ميلش است.3 در فارسی 

نيز به همين معنا است. )انوری، 1386: 250(
بر اســاس يک تحليل دخالت در صدور فعلی از كســی و واداشــتن وی را می توان 

درشكل ذيل )شماره 2( تصوير نمود: 

1.  در برخی كتب فقهی به اين نكته اشاره شده است: »من أعظم أفراد المر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها 
 وأتقنها وأشدّها تأثيراً خصوصاً بالنسبئ إلی رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، وينزع رداء المنكر

محرّمه و مكروهه... « )نجفی، 1404، ج 21: 382؛ امام خمينی )ره(، بی تا، ج 1 : 481 ( 
 2.  يكی از مباحث مهم در روش های تربيتی و طراحی نظام اولويت ها، اين اســت كه آيا اين تقدم ها مطلق اســت
يــا به صورت اقتضايی؟ در تعارض و يــا تزاحمِ برخی از روش های مرجح با ديگر روش ها، تكليف چيســت؟ و 

پرسش ها متعدد ديگری كه مجال بررسی مفصلی را می طلبد.
3. »الجبر، الاسم و هو أن تَجبُرَ إنسانا علی ما لا يريد و تكرهه« )فراهيدی، 1410، ج 6 : 115(
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 دخالت
 در صدور فعل 

مُجبَرٌ عليه  دخالت
  در صدور 

 فعل از كسی 
 و  واداشتن 

 دخالت وی
در مقدمات 
صدور فعل

تضعيف اراده 

ایجاد و تقویت اراده 

تغيير اراده  با تهدید )اكراه(

سلب اراده  )اجبار(

 دخالت در 
مقدمات نفسانيه

تصور و تصدیقجریان اصول عمليهجریان اصول عمليه

شوقجریان اصول عمليهجریان اصول عمليه

اراده

 دخالت در 
مقدمات خارجيه

تمهيد مقدمات

رفع موانع

آزاد نهادن

شكل 2: انواع دخالت در صدور فعل از كسی دیگر )موسوی، 1397 الف(

در تحليلی ديگر تحميل اراده خود بر ديگری و واداشتن كسی به كاری برخلاف ميل، 
از حيثِ ميزان محدود شدنِ اختيار وی چندگونه است كه در شكل شماره 3 به نمايش 

گذاشته می شود. 

 موجب سلب اراده می شود 
)إجبار قِسمی(

واداشتن با تهدید و تخویف
)اكراه فقهی(

 یا موجب 
سلب اراده نمی شود

واداشتن زبانی
)امر و نهی و اشاره(

 تحميل
  اراده خود
  بر دیگری

 )اجبار مَقسمی(

تهدید جانی

تهدید آبرو

تهدید مالی

تهدید به قطع مزایا

شكل 3: انواع تحميل اراده خود به دیگری )موسوی، 1397 الف(

ملاحظه می شود كه اجبار از حيث محدود شدن قلمرو آزادی و اختيار شخص مجبور، 
دستكم سه سطح دارد و به عبارت ديگر سه گونه اجبار قابل صورت بندی است: 

1( »اجبار نرم« يعنی واداشتن گفتاری )مانند امر و نهی و يا به كار بردن الفاظی 
كه موجب رودربايســتی و »ناچاری روانی« می شود و مانند آن( و يا با اشاره و زبان 

بدن به كاری برخلاف ميل ديگری. 
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2( »اجبار نيمه سخت« يـعنی واداشتن با تهديـد و تخويف و ارعاب )اكراه فقهی( 
اعم از تهديد گفتاری يا كرداری

3( »اجبار سخت« يعنی واداشتن فيزيكی همراه با خشونت و زور و مسلوب الاختيار 
كردن شخص مجبور؛ مانند آنكه دست و پايش را ببندند.

ملاحظه می شود كه مرتبه اول از مراتب خفيف اجبار است و عرفاً اجبار به معنای سلب 
 اختيار و يا حتی اكراه )ســطح ميانه و نيمه سخت( شمرده نمی شود. در واقع نوعی اجبار
بر اســاس مرجعيت و يا احترام و يا تنگنايی اجتماعی در تعامل انســانی است. مانند آنكه 
كسی بر اساس نوع رابطه سازمانی و يا جايگاه اجتماعی و يا مرجعيت علمی، كسی ديگر را 
با گفتار يا اشاره و يا حتی عمل خود به عملی برخلاف ميلش وادار می كند و يا مانند اينكه 
در اثر فضای سنگين جلسه و حضور برخی افراد و جو حاكم، به تصميمی تن می دهد و در 
واقع تســليمِ شرايط محيطی می شود و اراده ديگران را بر اراده خود ترجيح می دهد. مورد 
اخير )فشار شرايط محيطی( مانند اصطلاح اضطرار در فقه است كه در اثر محدوديت ها و 
تنگناهايی كه شرايط تحميل می كند، شخص بسيار گرسنه مضطر به خوردن مردار می شود. 
 بنابراين پرسش از روش اجبار در اقامه نماز جماعت در مدرسه خود به سه پرسش 

قابل تفكيک است1: 
1. واداشتن متربی به نماز جماعت به نحو اجبار قسِمی )مسلوب الاراده( چه حكمی دارد؟ 

2. واداشتن متربی به نماز جماعت به وسيله اكراه و تهديد چه حكمی دارد؟ 
3. واداشتن متربی با امر و نهی به نماز جماعت چه حكمی دارد؟

پاسخ سؤال اول، حرمت است؛ چراكه تربيت با مسلوب الاراده كردن، مطابق آيات 256 
بقره، 99 يونس، 3 شعرا و دليل عقل و وجدان، جايز نيست. 

سؤال جزيی تر  در پاسخ سؤال دوم، مطابق تحليلی كه از اكراه گفتيم، اين سؤال را به سه 
تفريع می كنيم: 

 الف( واداشـتن به نمـاز جماعـت با تهدیـد جان و آبـرو: حرمت اين صورت نيز
ضروری و بدهی اســت؛ چراكه جان انســان ها و آبروی انسان/ مومن اهميت بسيار 

زيادی در فقه اسلامی دارد. 

1. البته اجبار در روابط انسانی صور ديگری هم دارد مثل جبر سازمانی، جبر محيط اجتماعی، فشار اجتماعی، جبر 
قوانين و مقررات، جبر ساختارها و فرايندها و مانند آن كه در بحث حاضر دخيل نيست.
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ب( واداشتن به نماز جماعت با تهدید مالی و وعيد به تنبيه: برای آنكه اين صورت 
را با قسِم بعدی تفكيک نماييم اين صورت را به تهديد به خسارت های مالی و از جمله 
قطعِ نفقه های واجب توســط پدر يا ولی يا مربی اختصاص می دهيم. مطابق قاعده 
لاضرار، ايجاد خسارت و زيان به ديگران حرام است و توسّط بحرام )واسطه گرفتن با 

كار حرام( جايز نيست. 
همچنين قطع حقوق واجب مالی )نفقات( نيز خود حرام اســت. ممكن اســت 
گفته شود كه بحث حاضر از نوع تزاحم است نه تعارض. به اين صورت كه فعل واجب 
)وجوب تربيت عبادی و وجوب اقامه نماز جماعت در مدارس - در مواردی كه واجب 
اســت-( متوقف و منحصر به روش تهديد مالی است. در اين صورت ميان فعل واجب 
و تركِ حرام )قطع حقوق مالی واجب( تزاحم خواهد شــد. در پاســخ به اين اشكال 
هم به نظر می رسد ترك حرام بر فعل واجب ترجيح دارد و »التوسط بحرام«1 مرجوح 

است. 
نتيجه آنكه واداشتن و جذب دانش آموزان به نماز از طريق تهديد به خسارت مالی 

جايز نيست. 
ج( واداشتن به نماز جماعت از طریق تهدید به قطع مزایا و حقوق غيرالزامی: 
از آنجا كه موضوع اين شِق، حقوق مستحبه است، مقتضی حرمت در اين شِق وجود 

ندارد و می توان آن را جايز )و نه واجب/ مستحب( دانست. 
ســومين سؤال اين گونه بوده: واداشــتن متربی بوسيله امر و نهی به نماز جماعت در 
مدارس چه حكمی دارد؟ در پاسخ بايد خاطر نشان كرد كه اطلاقات متعددی درباره جواز 
امــر و نهی وجود دارد؛ اما برخــی ادله به اين روش، امر كرده اند: مانند آيه وجوب امر به 
معروف2 ، آيه وجوب امرِ خانواده به نماز 3 و صحيحه حلبی در وجوب امر فرزندان به نماز4. 

1. يعنی انجام كار واجب/خوب از طريق مسير حرام/ بد. 
2. وَلتَْكُنْ مِنْكُمْ أُمَّئٌ يدَْعُونَ إلِیَ الخَْيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ )آل عمران، 104(

3. وامراهلک بالصلائ و اصطبر عليها )طه، 132(
َّا نأَْمُرُ صِبْيَاننََا  ِ عَنْ أبَيِهِ )عليه السلام( قَالَ إنِ ادٍ عَنِ الحَْلبَِيِّ عَنْ أبَيِ عَبْدِاللهَّ 4. »عَليٌِّ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابنِْ أبَيِ عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّ
وْمِ  لَائِ إذَِا كَانوُا بنَِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نحَْنُ نأَْمُرُ صِبْيَاننََا باِلصَّ لَائِ إذَِا كَانوُا بنَِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانكَُمْ باِلصَّ باِلصَّ
إذَِا كَانوُا بنَِي سَبْعِ سِنِينَ بما أطََاقُوا مِنْ صِيَامِ اليَْوْمِ إنِْ كَانَ إلِیَ نصِْفِ النَّهَارِ أوَْ أكَْثَرَ مِنْ ذَلکَِ أوَْ أقََلَّ فَإذَِا غَلبََهُمُ 
وْمِ مَا اسْتَطَاعُوا  وْمَ وَ يطُِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانكَُمْ إذَِا كَانوُا بنَِي تسِْعِ سِنِينَ باِلصَّ دُوا الصَّ العَْطَشُ وَ الغَْرَثُ أفَْطَرُوا حَتَّی يتََعَوَّ

مِنْ صِيَامِ اليَْوْمِ فَإذَِا غَلبََهُمُ العَْطَشُ أفَْطَرُوا )كلينی، 1407، ج 3: 409(
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ممكن اســت گفته شود كه در اين ادله روش امر، موضوعيت ندارد كه در اين صورت نيز 
وجوب امر برداشت می شود؛ هرچند وجوب روش امر، وجوبِ تعيينی نيست و در عَرض 

روش های ديگر مطلوبيت دارد )تخييری عقلی(.
نتيجه آنكه واداشــتن دانش آموزان به نماز جماعت در مدارس از باب امر به معروف 

)آنجاكه اقامه نماز جماعت واجب است( واجب است.
ممكن اســت اشكال شــود كه جواز امر، شــامل »مامورٌبهِ واجب« )آنچه دانش آموز 
توسط معلمان بدان امر می شود، امری واجب باشد( نمی شود؛ زيرا به قرينه عقلی امر به 
مستحبات، عقلًا صحيح نيست. در پاسخ بايد گفت »عدم امر به مستحبات« در مورد فعل 
شارع مقدس است و اساساً كاری مســتحب خوانده می شود كه مولا بدان امر )وجوبی( 
نكرده باشــد؛ اما در مورد فعلِ والدين چطور؟ آيا بر اساس ولايت و ولايت در تربيت، امر 
فرزند يا متربی به امور مستحب، دارای محذور عقلی است؟ به نظر می رسد هيچ محذوری 
وجود ندارد كه بر اســاس ولايت، پدر چنين امری نمايد. همچنين كه »فريضه ســازی 
امور غيرالزامی« خود، يک روش تربيتی اســت؛ همچنين برای رفع استبعاد می توان به 

»امرتمرينی« تشبيه نمود. 

  3.  عروض عناوین ثانوی:                                                                                
 ســؤال ســوم پژوهش حاضر، ناظر به عروض عناوين ثانوی است. وجوب/ استحباب 
اقامه نماز جماعت در مدارس ممكن است نسبت به فرايند اقامه يا نتايج اقامه با عناوين 
ثانويه ای مواجه شــود؛ مانند آنكه اقامه نماز جماعت موجب پرورش روح بندگی نشود و 
كاركرد آموشی و تربيتی خود را نداشته باشد و يا اينكه به ضدِ خود بدل و موجب نفاق 
و ظاهرســازی در دانش آموزان شود. آنچه كه در مباحث پيشين گفته شده، حكم اولی 
بوده و با عروض عناوين ثانويه، ممكن است حكم تغيير نمايد. پرسش پيشرو، خود به دو 

سؤال، تفريع می شود:
 1. هدفِ وجوب تربيت عبادی و وجوب نمازآموزی مگر چيست؟ پرورش روح بندگی 
در چه ســطحی، مدنظر است؟ آموزش  و  پرورش ديگر، نماز با چه كيفيتی منظور؟ 
نمازِ ظاهری و بی رغبت يا نماز كامل - باحضور قلب-؟ تربيتِ ظاهری مراد است يا 
باطنی؟ به عبارت ديگر، كدام ســطح از يادگيری )شناختی، تغيير گرايشی و تغيير 
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رفتاری( منظور است؟ خلاصه آنكه اساساً موفقيت و وصول به اهداف تربيتیِ »اقامه 
نماز جماعت در مدارس« در چه سطحی رخ می دهد و چه موقعيتی توسط متوليان 

مدرسه فراهم شود، موجب »تحقق تكليف« و »امتثال امر« خواهد شد؟
2. اساســاً نسبت ادله تربيت عبادی با ادله مذمت نفاق و ريا چيست؟ و اگر اقامه نماز 
جماعت موجب رياكاری دانش آموزان شود، حكم اقامه چه خواهد بود؟ آيا اين بحث 

درشمار مباحث تعارض است يا تزاحم؟ 
پاسخ پرسش اول، در چند محور تبيين می شود: 

الف( بايد ميان ادله وجوب تربيت عبادی و نمازآموزی و ادله اســتحباب تفاوت 
نهاد. ظهورِ اوليه و لفظیِ ادله امر به معروف بيشتر به فرايندِ تعليمی اشاره دارد كه به 
تغييرات شناختی و آگاهی بخشانه ناظر است )هرچند ممكن است كسی اين ادله را به 
فرايندِ ايجاد تغييرات مطلوبِ پايدار در گرايش ها و رفتارها - يعنی تربيت - نيز تعميم 
دهد، كه در اين تعميم ترديد وجود دارد(؛ از ســوی ديگر، ادله وجوب تربيت عبادی 
 فرزندان، بيشــتر به تغييرات عميق تر و پايدار )مفهوم وقايــه( - كه از آن به تربيت
ياد می كنيم - اشاره دارد. خلاصه آنكه وظيفه ی صيانتیِ با اطلاع رسانیِ صرف، ممكن 
است امتثال نشود؛ بلكه بايد معرفت بخشيد و گرايش و تمايل و عشق به نماز را ايجاد 
نمود تا به اقامه نماز و عادت به نماز و رضايت و كســب آرامش از نماز منجر شود تا 

در نهايت وقايه از نار حاصل شود. 
ب( البتــه نكته ای باقی می ماند و آن اينكه وقايــه از نار، با رعايت واجبات الهی 
و ترك محرمات به صورتِ حداقلی )يعنی رهايی از جهنم( محقق می شــود و بر اين 
اساس، دعوتِ واجبِ وقايه ای به همين سطح تقليل می يابد و مطابق ديگر ادله، دعوتِ 
سطوحِ عميق تر و نمازآموزی برای دركِ مدارجِ عالی و معراجی نماز، مستحب خواهد 
بود و هرچه مربيان، برای تعميق شناخت، گرايش و رفتارِ كيفی در مورد نماز تلاش 
 نمايند، استحباب دارد. در نتيجه می توان دو هدفِ حداقلی و حداكثری برای دو حكمِ
 وجوب نمازآموزی و اســتحباب نمازآموزی )برای والديــن و مربيان( درنظر گرفت.
اين سخن در موردِ وجوب و استحبابِ اقامه نماز جماعت در مدارس نيز صادق است.

ج( پاســخی ديگر با تقريری نو، با توجه به بحث »صحيح و اعم« در علم اصول 
آشكار می شــود. دانشــوران اصول در موردِ اينكه الفاظِ عبادات )و معاملات( كه در 
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لسانِ شارع استعمال می شــود برای عبادتِ صحيح )تام الاجزاء و الشرايط( و يا اعم 
 از آن وضع شــده اســت، مباحثی مطرح كرده اند و ديدگاه معروف، قول اول اســت.

بر اين اســاس، مراد از نماز در بحث حاضر، نمازِ صحيح و دارای شرايط الزامی است. 
در اين بحث می توان از دو اصطلاح »شرط صحت« و »شرط كمال« )يا شرط قبول( 

نيز بهره گرفت.
د( نكته ديگــر به بحثِ عبادتِ صبی و عباداتِ تمرينی در فقه اشــاره می كند. 
توضيــح آنكه بايد توجه داشــت كه در فرايند تربيت عبــادی و نمازآموزی، عبادت 
تمرينی سهم بزرگی را برعهده دارد و مربيان و والدين می توانند وضو و نماز را برای 
رعايتِ تدريج در تربيت به صورتِ مرحله به مرحله آموزش دهند و يا به كودك اجازه 
دهند شرطِ طهارت و يا قبله را رعايت نكند؛ اما در يک فرايندِ پيوسته و برنامه ريزی 
شــده، به نماز عادت نمايد تا ارتباط با خالق در وی درونی شود و شخصيتِ نمازگزار 
در حينِ بلوغ در وی شــكل گيرد. بنابراين اهداف تربيتی در بحث حاضر )اقامه نماز 
جماعت در مدارس( دارای طيفی از مراحل و موقعيتها )دستكم درپيش از بلوغ( است. 
ه( جمع بندی پاسخ اول به اين قرار است: وجوب/ استحباب اقامه نماز در مدارس، 
با نمازِ صحيح )برای دانش آموزان بالغ( و حتی ناقص )برای غيربالغان( محقق می شود 

و تحققِ شرايط قبول/كمال در دانش آموزان )فصاعداً( استحباب دارد.
برای پاسخ به پرسش دوم نيز ذكر چند نكته لازم است:

الف( نماز از عبادات و از واجبات تعبدی و متقوم/مشــروط به قصد قربت است و 
مأمورٌبه بدون آن اتيان نمی شــود و قصدِ غيرخدا حرام و موجب بطلان آن است؛ اما 
در احكام توصلي 1اين گونه نيســت. بنابراين يكی از اركان اصلی نماز اخلاص و نيت 
خدايی است كه بايد در تربيت عبادی و آموزش نماز، مدنظر برنامه ريزان و مربيان قرار 
گيرد؛ البته روشن است كه قدرت نفوذ و اثربخشی مربيان در نيت و انگيزه متربيان 

به دليل قلبی و جوانحی بودنِ نيت، نمی تواند حتمی و مستقيم باشد. 
بنابراين متوليان مدرسه بايد نماز جماعت را در مدرسه برگزار نمايند )بنابر وجوب 
يا استحباب( و شرطِ اخلاص ) به عنوان شرط صحت نماز( را نيز بايد آموزش دهند؛ 
اما اينكه در فضای روانی دانش آموزان بالغ چه اتفاقی می افتد تماماً تحت اختيار آنان 

1. احكام توصلی، احكام غير مشروط به قصد قربت )انگيزه خدايی( در مرحله امتثال )انجام تكليف( را می گويند. 
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نيست. )تا اينجا عنوان ثانويه ای عارض نشده است(. 
ب( حال فرض كنيم در شرايط خاص، وضعيت اقامه نماز جماعت در مدارس به 
گونه ای باشد كه علاوه براينكه به برگزاری نماز مخلصانه در دانش آموزان بالغ، منجر 
نمی شود؛ بلكه در ســطحی عميق تر موجب رياكاری و ظاهرفريبی در دانش آموزان 
شــود و يا موجب موجبِ تنفّر از نماز و يا تمسخر و استهزاء نماز شود. در اين فرض، 

عنوانی ثانوی بر حكم وجوب/ استحباب عارض و موجب تغيير حكم می شود. 
در صفحات پيشــين گفتيم كه وجوب/ استحبابِ اقامه نماز در مدارس، مشروط 
به اين اســت كه به ضد خود بدل نشود. عناوين ثانوی فوق الذكر حرام هستند و در 

نتيجه حكم اقامه نماز جماعت به حرمت مبدل خواهد شد. 
ج( شــرط فوق به بيانی ديگر اين گونه تبيين می شــود: عدم موفقيت روش ها / 
اقدامات تربيتی دســتكم دارای دو سطح است. در ســطح اول ممكن است روش ها 
كم اثر يا بی اثر باشند و در سطح دوم ممكن است نتيجه معكوس درپی داشته باشند. 
 از منظــر فقه تربيتی در انتخاب روش های تربيتی چنــد معيار را بايد رعايت نمود.

در ابتدا بايد »شرط احتمال تأثير« را مدنظر قرار داد و در گام دوم شرط »عدم اضرار« 
و »عدم اضلال«1 را در انتخاب روش ها منظور داشــت؛ به اين معنا كه روش ها موجب 

ضرر و ضلالت )و ديگر نتايج منفی و متضاد( نشوند. 
د( استفاده از اصطلاح »مقام تعارض و تزاحم« تقريری ديگر از پاسخ فوق است. 
نســبت ادله تربيت عبادی و ادله عناوين مرجوحه ای چــون نفاق، رياكاری، تنفر و 
تمســخر نماز، نسبت مطلق و مقيد اســت و ادله عناوين مرجوحه، مقيِد و مخصِص 
ادله تربيت عبادی اســت. بنابراين تكليف تربيت عبادی مشروط است به عدم تحقق 

عناوين مذكور. 
ايــن تبيين، از باب مقام تعارض ادله بــود. همچنين در مقام امتثال تكليف، اگر 
اقامه نماز جماعت در مدارس به عناوين محرم فوق، متزاحم شود )و اصطلاحاً بدون 
مندوحه - راه مفرّ - (، طرف مهم تر )يعنی عناوين محرّم مذكور( مقدم می شود و اقامه 
نماز جماعت با چنين روش و نتيجه ای بايد متوقف شود و استراتژی و برنامه تربيتی 

ديگری بايد طراحی نمود. 

1. در مجالی ديگر، قاعده اضلال تبيين شد )موسوی، 1400(
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نتیجه گیری.................................................................................................................
پژوهش حاضر درصدد بود تا احكام اقامه نماز جماعت در مدارس را بر اســاس فقه 
تربيتی در ســه محور بررسی نمايد كه عبارتند از: 1. حكم اقامه نماز در مدارس از منظر 
فقه تربيتی چيســت؟ احكام روش های اقامه نمــاز جماعت و كيفيت برگزاری آن )برای 
مثال روش های اجباری( چيست؟ 3. در صورت عارض شدن عناوين ثانوی مرجوح )مانند 

تنفر از نماز يا تثبيت رياكاری در دانش آموزان( حكم اقامه نماز جماعت چيست؟ 
نتايج به شرح زير است: 

1. اقامه نماز جماعت در مدارس، بر كارگزاران تربيتی مدرســه از باب وظايف عموم 
مكلفان تحت عنوان احسان به ديگری، اعانه بر نيكی، نصُح، تواصی به حق، تسنين 
 ســنت های نيكو، تعليم مســتحبات و نيز از باب دعوت به خيــر و امر به معروف

)در غيرالزاميات(، مستحب است. 
2. اقامــه نماز جماعــت در مدارس، بر كارگزارن تربيتی مدرســه  به عنوان كارگزار 
حكومت اسلامی از باب تسبيب واجب است؛ )همچنين در جمهوری اسلامی ايران 

تكليفی قانونی است(. 
3. اقامه نماز جماعت در مدارس، بر كارگزاران تربيتی مدرسه  به عنوان نائب خانواده 

مسلمان، واجب است. 
4. روش های اقامه نماز جماعت در مدارس خود، محكوم به احكامی اســت كه بايد 
طبق شــرايط ميدان عمل و نيز باتوجه به تراز تحولی دانش آموزان انتخاب شود. 
برخی از مهم ترين احكام به شــرح زير است: تقدم روش های نرم بر سخت؛ تقدم 
روش هــای آينده نگر بر حال نگر؛ تقدم روش های عمقی نگر بر ســطحی نگر؛ تقدم 
روش های مشــاركت جو؛ تقدم روش های لذت بخش؛ تقــدم روش های گروهی بر 

انفرادی؛ تقدم دعوت عملی بر دعوت زبانی؛ تقدم روش های تشويقی بر تنبيهی.
5. از مهم ترين معيارها )احكام( در انتخاب روش های اقامه نماز جماعت عبارت است 

از »شرط احتمال تأثير« و حرمتِ اضرار و اضلال. 
6. درباره روش های اقامه نماز جماعت در مدارس، اجبار شــديد )واداشتن متربی با 
سلب اختيار( و اكراه شديد )واداشتن متربی با تهديد جان و آبرو( و اكراه متوسط 

)واداشتن متربی با تهديد به سلب حقوق الزامی( جايز نيست.
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7. واداشــتن متربی با تهديد به ســلب حقوق غيرالزامی و وعده به تنبيه عاطفی و 
بدنی خفيف، در تربيت عبادی جايز اســت. )نه واجب!(؛ البته كاربست اين روش و 
نيز اســتحباب امر كردن، )مانند همه روش های تربيتی( مشروط به اين است كه 
بر اساس كارشناســی ها اين روش، مؤثرترين باشد )شرط احتمال تأثير( و روشی 

مؤثرتر درميان نباشد و موجب اضرار )آسيب( و اضلال نباشد.
8. روش های اقامه نماز جماعت در فرضی كه موجب تنفر از نماز و يا تثبيت نفاق و 
دورويی )در بلندمدت( شود، حرام است و واجب است كارگزاران مدرسه، روش های 

مفيدتر و مبتنی بر كارشناسی دقيق را جايگزين نمايند. 
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سيدنقی موسوی. قم: اشراق و عرفان. 
اعرافی، عليرضا )1395ب(. فقه تربيتی: مبانی و پيش فرض ها. ج1. تحقيق و نگارش: سيدنقی موسوی. 

قم: اشراق و عرفان. 
اعرافی عليرضا )1395 ج(. فقه تربيتی: حكومت. ج 26. تحقيق و نگارش: محمدكاظم مبلغ. قم: اشراق 

و عرفان.
اعرافی، عليرضا )1399(. فقه تربيتی: قواعد. ج30. تحقيق و نگارش: سيدعنايت الله كاظمی. قم: اشراق 

و عرفان.
الُسون، متيو اج.، راميز، جوليو جی.، هرگنهان بی.آر )1400(. مقدمه ای بر نظريه های يادگيری. ترجمه: 

علی اكبر سيف. ويرايش دهم. 
انصاری شيرازی، قدرت الله و گروهی از محققان )1429ق(. موسوعة أحكام الطفال و أدلتها. قم: مركز 

فقهی ائمه اطهار )ع(. 
11. جامعی ندوشن، فاطمه، ايزدی، مهشيد )1395(. بررسی نقش گرايش به اقامه نماز و هوش معنوی 
در سلامت روانی دانش آموزان دختر دبيرستان منطقه 7 شهر تهران. مسائل كاربردی تعليم و تربيت 

اسلامی،2)1(: 53-74. 
 ]علامه[ حلی، حسن بن يوسف )بیتا(. تذكرئ الفقهاء. بی جا: بی نا، )نسخه نرم افزار جامع فقه اهل بيت1/2،

مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی نور(. 
والحرا. محقق و  الحلال  )بیتا(. شرائع الإسلام في مسائل  ]محقق[ حلی، جعفر بن حسن نجم الدين 

مصحح: عبدالحسين محمدعلي بقال. قم: إسماعيليان.
]علامه[ حلی، حسن بن يوسف )1413(. قواعد الحكام فی معرفة الحلال والحرام. قم: جامعه مدرسين.

الدين  تبريزي. محقق: موسي مفيد  صراط‌النجائ. حاشيه نويس: جواد  ابوالقاسم )1416(.  خويی، سيد 
عاصي. قم: مكتب نشر المنتخب. 

دبيرخانه شورای عالی آموزش و پرورش)1390(. سند تحول بنيادين آموزش و پرورش.
دبيرخانه شورای عالی آموزش و پرورش )1391(. برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ايران.

سبزواري، سيدعبدالعلی )1413(. مهذّب الحكام في بيان الحلال و الحرام . قم: مكتب آيئ‌الله السيد 
السبزواري. 

شهيد ثانی، زين الدين )1410(. الروضئ‌البهيئ‌في‌شرح‌اللمعئ‌الدمشقيئ. قم: كتابفروشی داوری. 
كلينی، محمدبن يعقوب )1407(. الكافی. تهران: دارالكتب الاسلاميه.

طباطبايی، سيد محمدحسين )1417(. الميزان فی تفسير القرآن. ج20. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
غلامی، سميه، ذاكری، مختار، زينلی، فاطمه )1398(. مطالعه چگونگی نهادينه كردن نمازخوانی فرزندان 
نوجوان توسط والدين: ارائه مدل مطلوب با رهيافت گراندد تئوری. مسائل كاربردی در تعليم و تربيت 

اسلامی،4)3(: 119-142. 
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منا

ë  سال هشتم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 26
ë  بهار  1402

 عسكری، حسن بن عبدالله )بيتا(. الفروق في اللغئ. بيروت: دار الآفاق الجديده )نسخه نرم افزار قاموس النور2،
مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی نور(.

فراهيدی، خليل )1410(. كتاب العين. قم: نشر هجرت. 
نجفی، محمدحسن )1404(. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. بيروت: دار إحياء التراث العربی. 

مشكينی علی )بی تا(. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نا. )نرم افزار جامع فقه اهل بيت، نسخه 2، مركز تحقيقات 
كامپيوتری علوم اسلامی نور(.

معاونت پژوهش های اجتماعی فرهنگی مجلس شورای اسلامی )1395(. گونه شناسی مدارس در نظام 
آموزش و پرورش ايران. شماره مسلسل 15316.

]امام[ موسوی خمينی، سيد روح الله )بيتا(. تحرير الوسيله. قم: مؤسسة دار العلم.
ابتدايی،  ، سيروس. )1401( جايگاه سلامت معنوی در كتاب های هديه های آسمانی دوره  محمودي 

فصلنامه مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي )7(، 1: 151-177.
فصلنامه  مفهوم شناسی.  بر  تأكيد  با  تربيتی  فقه  در  إضلال  قاعده  تبيين   .)1400( سيدنقی  موسوی، 

مطالعات فقه تربيتی. 8)15(:63-93.
موسوی، سيدنقی )1399(. تبيين قاعده دعوت به خير در فقه تربيتی. مطالعات فقه تربيتی. 15)4(: 

.192-169
موسوی، سيدنقی )1397 الف(. تربيت انقلابی چيستی چرايی چگونگی. قم: زمزم هدايت.

موسوی، سيدنقی )1397 ب(. دعوت به نماز از منظر فقه خانواده. قم: مركز تخصصی نماز. 
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